
روى حوض و توى حوض

ــى از ميراث هاى  � ــى» بى ترديد يك تئاتر «تخت حوض
فرهنگى ارزشمند خاك پاك است. استاد «بهرام بيضايى» 
به عنوان آغازگر پژوهش هاى نمايش در ايران حق مطلب 
را به خوبى ادا كرده و راه را براى تحقيقات و تاملات بيشتر 
گشوده است. در اين هنر گرانقدر، همچون زمينه هاى ديگر 
فرهنگ، اگر عميق تر بنگريم لايه هايى را كشف مى كنيم كه 
نشان از ويژگى هاى تاريخى و اجتماعى مردم ميهن عزيزتر 
از جان ما دارد و چه بسا كه لحظه اى به تفكر وادارمان كند 

و در خود بنگريم تا ببينيم كيستيم. توجه فرماييد: 
1- در اين نمايش ها، رابطه «حاجى» و «سياه» يعنى 
ــت و فرودست» از نوع خاصى  «ارباب و نوكر» يا «فرادس
است. «نوكر» در ظاهر فرمانبردار «ارباب» است و حياتش 
ــته. هرگز به نظر نمى رسد كه عليه ولى نعمت  به او وابس
ــورد و خود را از بند او رها سازد يا حتى ترك  خويش بش
ــن آنچنان از كارفرماى خويش  خدمت كند، ولى در باط
متنفر است كه مى خواهد كله اش را بكند! «بله قربان، بله 
قربان!» از دهنش نمى افتد ولى در واقع مى خواهد سر به 
ــد. در جلوى ارباب دست به سينه مى ايستد و  تنش نباش
براى تعظيم تا به زانو خم مى شود ولى پشت سر او شكلك 
درمى آورد و از اشارات توهين آميز به اعضاى «آقا بالاسر» 
فروگذار نمى كند... و البته اين يكى از ابزارهاى كاركشته 
نمايشى است كه سخت در دل تماشاگران مى نشيند، چرا 
كه بيان كننده آرزوها و روياهاى اغلب مخاطبان است. به 
عبارت ديگر اينكه ياد بگيريم «چشم!» را هر چه غليظ تر 
برزبان آوريم، ولى در ذهن ما مفاهيم «آره، ارواح بابات!» و 

«به همين خيال باش!» نقش ببندد. 
2- بازيگران «تخت حوضى» در تطبيق شيوه اجرايى 
خويش با زمان و مكان نمايش و منش تماشاگران مهارت 
بسيارى دارند. مثلا وقتى در خانه اعيان و با حاضران شسته 
روفته مقپز روبه رو مى شوند، برخلاف مجلس يقه چركين  ها، 
هواى چفت وبست دهان خود را دارند و حركات بى ادبانه پا 
و دست و انگشتان معجزه آسا حذف مى شود يعنى همان 
مصلحت انديشى و بردبارى و درك موقعيت هاى متضاد و 
ــن  هواخورى در حوالى خط قرمزها، بى آنكه در روز روش

خطر عبور از خط و خطوط را برخود هموار سازيم! 
3- بخش عمده اى از مهارت بازيگران تخت حوضى در 
ــود و به جاى همكارى،  اجرا، صرف حذف همديگر مى ش
ــتر  ــد در جلوه گرى و جلب توجه بيش ــر يك مى كوش ه
تماشاگران، همبازى خود را خراب كند... و اين برمى گردد 
ــيدن به جايى، اگر  ــه باور برخى از ما مردم كه براى رس ب
ــالا بروى،  ــران بگذارى و ب ــانه ديگ ــتى پا روى ش نتوانس

حذفشان كن... 
شاعر مى سرايد: 

كوه ها با هم اند و تنهايند
همچو ما با همان تنهايان

ــد! همدلى درختان جنگل  را به مردم ما ارزانى   خداون
دار كه ريشه ها و شاخه هايشان درهم تنيده است. آمين

قلم انداز

جشنواره، جايزه و ديگر هيچ

ــكلى كه امروز  � ــنواره فيلم به ش ــتين جش نخس
مى شناسيم در سال 1932 در «ونيز» كارش را شروع 
ــال پيش. نخستين دوره جشنواره  كرد. يعنى 80 س
ــال بعد از آن، بعد از جنگ جهانى دوم  «كن» 14 س
برگزار شد و امروز پديده جشنواره چنان جاى مهمى 
را در فرهنگ عمومى جوامع به دست آورده است كه 
ــنواره و  حتى تصور اينكه مردم آن روزگار بدون جش

جايزه چه مى كردند، مشكل است. 
ــنواره را اين طور  ــا» جش ــارف بريتاني «دايره المع
ــت: همايشى معمولا سالانه با هدف  تعريف كرده اس
ــگذارى فيلم هاى نو يا برجسته. جشنواره ها كه  ارزش
ــى يا ملى، صنعت  ــوى دولت هاى محل معمولا از س
فيلمسازى، سازمان هاى خدمات سينمايى، گروه هاى 
ــرد حمايت  ــى و تبليغات چى هاى منف ــم تجرب فيل
ــوند، فرصتى فراهم مى آورند براى فيلمسازان،  مى ش
ــدان و ديگر علاقه مندان تا در  توزيع كنندگان، منتق
جلسات نمايش فيلم ها شركت كنند و درباره تحولات 
ــينما بحث كنند. در جشنواره ها  جديد در عرصه س
ــد فيلم هايى را كه به  ــدگان فيلم مى توانن توزيع كنن
نظرشان مى تواند در كشور خودشان بازار داشته باشد، 

بخرند. 
ــت  ــيك آن چيزى اس اين تعريف توصيف كلاس
ــد، اما اين روزها  ــت باش ــنواره قرار بوده اس كه جش
ــنواره فيلم  ــينمايى (از جمله جش ــنواره هاى س جش
فجر خودمان با همه تفاوت هايى كه با جشنواره هاى 
معتبر سينمايى جهان دارد) هرچه بيشتر به سمتى 
ميل كرده اند كه با اهداف تعريف شده بالا تقابل دارد. 
اين روزها جشنواره ها شوهاى بزرگ هستند. تكيه آنها 
بيشتر روى زرق وبرق، بخش هاى جنبى سرگرم كننده 
و تعداد هرچه بيشتر فيلم ها و بخش ها و نمايش هاست. 
ــت كه گفته بود كه جشنواره كن جاى  خاطرم نيس
فيلم ديدن نيست. مراسم افتتاحيه و اختتاميه، حضور 
ــتاره - كارگردان ها، فرش هاى  ــتارگان سينما و س س
ــى، كميت،  ــانه اى جهانى يا مل ــش رس ــز، پوش قرم
جايزه ها و تنديس ها. تصورش را بكنيد كه در هر روز 
دلخواه سال ده ها جشنواره در گوشه وكنار دنيا برگزار 
مى شود و فيلم هاى منتخب اين جشنواره ها ارتباطى 
به ارزش هنرى فيلم ها ندارند؛ البته متوليان جشنواره 
نمى خواهند با انتخاب فيلم هاى كاملا بى ارزش، اعتبار 
جشنواره از بين برود. اسامى هيات داوران و به خصوص 
رييس هيات داوران براى جشنواره اعتبار مى آورد. اما 
چطور مى شود آدم هاى معتبر را در هيات داورى نشاند 
و در ضمن فيلم دلخواه مديران جشنواره انتخاب شود 
ــان انتخاب نشود). اين  (يا دست كم فيلم نادلخواه ش
ــنواره است كه  البته يكى از مهارت هاى مديريت جش
ــد و چه فيلم هايى براى داورى  داوران را چطور بچين

در اختيارشان بگذارد كه كارش دچار مشكل نشود. 
ــنواره ها به رونق سينما  ــود كه جش گفته مى ش
كمك مى كنند. خودم بارها به مناسبت جشنواره هاى 
گوناگون اين را نوشته ام، اما تجربه نشان مى دهد كه 
ــت كم در مورد ما چنين نيست. تجربه غم انگيز  دس
ــاى چند فيلم موفق جشنواره پارسال در زمان  تماش
ــالن هاى خالى و سينماهاى  اكران عمومى آنها در س

سوت وكور خلاف اين را نشان مى دهد. 
اما هدف اصلى جشنواره ها، آنچه در تعريف كاملا 
ــرد آنها به عنوان  ــت، كارك خنثى بريتانيكا غايب اس
مراكز قدرت شكل دهى به سليقه هاى زيبايى شناختى 
ــه هاى سياسى - اجتماعى است. بزرگ ترين  و انديش
برند گان مراسم  اعطاى جايزه  و جشنواره ها خود آنها 
ــكار را به كه بدهند، برنده  ــتند. فارغ از اينكه اس هس
اصلى خود اسكار است. برنده اصلى نخل طلا و خرس 
طلا و... هستند. جشنواره ها رويدادهاى آيينى بزرگى 
هستند براى تبليغات تجارى، اما در ضمن خود مراجع 
ــتند: لوگوى كن، لوگوى ونيز و  مهم برندسازى هس
هزاران لوگوى ديگر. موفقيت مديريت يك جشنواره 
را مى توان با اين معيار سنجيد كه شركت در بخش 
مسابقه آن تا چه اندازه به اعتبار يك فيلم مى افزايد و 
ــزه آن تا چه اندازه براى يك فيلم اعتبار مى آورد  جاي
ــار تجارى كه به معناى فروش  (اعتبار هنرى يا اعتب

افزون تر آن در گيشه است). 
ــدگان فيلمى (اگر  ــال پيش تهيه كنن چندين س
اشتباه نكنم «مرد عوضى 2») بر يكى از بيلبوردهاى 
ــان با حروف درشت نوشته بودند «برنده  تبليغاتى ش
ــنواره بين المللى فيلم  ــچ جايزه از --- مين جش هي
ــغ چه بود، اما نكته  فجر.» نمى دانم نتيجه اين تبلي
جالب آن، اين بود كه به نظر سازندگان فيلم آمده بود 
كه جايزه نگرفتن از يك جشنواره هم مى تواند تبليغى 
ــب بيننده. به همين  ــد براى يك فيلم براى جل باش
ــنواره  ــدن يك فيلم در يك جش ترتيب پذيرفته نش
ــته باشد. جشنواره بسته  مى تواند چنين تاثيرى داش
به پيشينه  نيك و بدش كه جايزه اش نماد آن است، 
ــلبى، با رد كردن فيلم ها هم به  مى تواند به طريق س
آنها جايزه بدهد و البته اين جايزه هم مانند جايزه هاى 
اثباتى آن، ارتباط اندكى با ارزش هنرى فيلم ها دارند. 

نقد فرهنگ

كارتون خواب

گزارش ميداني

درگذشت دكتر حسن حبيبى همان قدر برايم دردناك 
ــت مرحوم كيومرث صابرى (گل آقا). اين دو  بود كه درگذش
ــال هايى از تاريخ ما پيوندى عميق با يكديگر  بزرگوار در س
ــييع جنازه گل آقا را فراموش  ــتند. هرگز صبح روز تش داش
ــت  ــم كه دكتر حبيبى چون پيرمردى برادر از دس نمى كن
ــت. پيوند اين دو نه  داده، بر پيكر مرحوم صابرى مى گريس
فقط از منظر دو دوست، بلكه از آن جهت قابل توجه بود كه 
يكى در جايگاه منتقد و ديگرى در مقام مسوول و پاسخگو، 
همواره مورد انتقاد مشفقانه بودند. بسيارى از مردم، مرحوم 
ــناختند كه همواره بر  ــن حبيبى را از كارتون هايى ش حس
ــر مى شد. دكتر حبيبى گويى  جلد مجلات «گل آقا» منتش
ــرقفلى كارتون هاى روى جلد گل آقا را در دست داشت؛  س

ــت  كارتون هايى كه بيش تر به قلم احمد عربانى «كارتونيس
ماندگار و نوستالژيك نسل من» خلق مى شدند و در فضاى 
ــتند و ماندگار  ــر دل و ذهن مخاطبان مى نشس ــه 70 ب ده
مى شدند. مرحوم حسن حبيبى نمونه واقعى مردى معتدل و 
ميانه گزين بود. سعه صدر و بزرگ منشى اين مرد سبب شده 
ــيارى از نقدهايى كه به عملكرد دولت در آن سال ها  بود بس
وجود داشت در قالب شوخ طبعى  هاى منتقدانه با كاريكاتور 
دكتر حبيبى شكل گرفته و مطرح شود.«تحمل نقدپذيرى» 
در وجود يك مسوول حكومتى همچون دكتر حبيبى، كار 
ــان و كارتونيست ها آسان  و امنيت ذهنى  را براى طنزنويس
ــورهايى مانند ايران،  ــرد. در كش ــان را بيش از پيش مى ك آن
تك ستاره هايى در مقاطع مختلف ظهور مى كنند كه تابوهاى 
ساخته شده را شكسته و تصويرى رنگارنگ از آزادى و تبادل 
ــانند. دكتر حسن  ــه و نقد را به مرحله ظهور مى رس انديش
حبيبى از جمله همان آدم ها بود. فقدان اين مرد بزرگ، حلقه 
مفقوده تحمل و سعه صدر و گذشت در روزگار ما خواهد بود. 
حلقه اى كه بايد اين روزها با فانوس به جست و جويش رفت.

ــگاه  ــت روبه روى دانش ــر خيابان انقلاب، درس در سراس
ــا چند ماه  ــروف و افتخارآميزش، ت ــردر مع ــران با آن س ته
ــه، پروپوزال». حالا  ــش، دادزن ها فرياد مى زدند: «پايان نام پي
ــه، پروپوزال،  ــاد مى زنند: «پايان نام ــا دادزن ها فري اين روزه
ــى  علم ــالات  مق آى اس آى،  از  ــان  منظورش آى اس آى». 
ــات علمى يا  ــه اطلاع ــده در مجلات عضو موسس ــه ش نماي
ــت  ISI (Institute for Scientific Information) اس
ــته شده و تاكنون بيش از  ــال پيش بنيان گذاش كه از 50 س
ــته هاى  ــانى تا رش 14 هزار مجله علمى، با موضوع علوم انس
ــر جهان عضو اين موسسه  ــكى، در سرتاس مهندسى و پزش
ــتند. چاپ يك مقاله علمى در مجله اى عضو ISI – كه  هس
ــت- اعتبار علمى بسيار  در اصطلاح به مقاله ISI معروف اس
زيادى براى نويسنده مقاله و ارتقاى رتبه براى استادان دانشگاه 
 ISI در پى دارد. اما مثل بسيارى از مسايل ديگر، چاپ مقاله
دستخوش بازى ها و تقلب ها و ظاهرسازى هاى عجيب و غريب 
ــگاه را مى شود ديد كه  ــت؛ تعدادى از استادان دانش شده اس
ــه ISI چاپ كرده اند. مقاله  مى گويند 50 يا حتى 100 مقال
ــت و به طريق اولى،  ــى معمولى حاصل يك پژوهش اس علم
ــيار جدى و وقت گير.  يك مقاله ISI نتيجه يك پژوهش بس
يك استاد دانشگاه، هرچند هم تمام وقت شبانه روزش را روى 

پژوهش بگذارد، چطور مى تواند در ميانسالى 100 يا حتى 50 
مقاله واقعى، آن هم در مجلات ISI چاپ كند؟ مقاله ISI بايد 
يك ساختار مشخص داشته باشد و در طول زمان، پژوهشگر 
مى تواند با رعايت استانداردهاى اين ساختار، راحت تر پذيرش 
مقاله اش را بگيرد. برخى اعضاى هيات علمى، يك پژوهش را 
چند تكه مى كنند و براى هر تكه يك مقاله ISI مى نويسند 
ــاختار مقالات  ــان را با س يا اينكه پايان نامه هاى دانشجويانش
ــن حربه ها از مجلات كم مايه تر  ISI منطبق مى كنند و با اي
ISI پذيرش مى گيرند و تعداد مقالات خود را بيشتر مى كنند؛ 
ــه به نفس پژوهش توجه كنند، به دنبال  يعنى به جاى اينك
ــان هستند و از همين ارقام هم  بالاتر بردن رقم مقاله هاى ش
براى خود اعتبار كسب مى كنند. مثلا مى گويند فلان استاد، 
«100 مقاله ISI چاپ كرده اند و اين نشان مى دهد كه چقدر 
استاد گرانقدرى هستند». كميت گرايى، خالى شدن مقالات 
علمى از محتواى واقعى و نهايتا بازى با اعداد، كار را به جايى 
مى رساند كه حالا مى بينيم روبه روى دانشگاه تهران، دادزن ها 
ــما تضمين  ــپت». آنها به ش فرياد مى زنند: «آى اس آى، اكس
ــده در ISI به  مى دهند كه مقاله تان را در يك مجله نمايه ش
چاپ برسانند و پولش را مى گيرند. مصيبت بزرگ تر اين است 
كه در اين ميان، تشخيص سره از ناسره بسيار سخت است و 
استادانى كه يك عمر در پژوهشگاه ها و آزمايشگاه ها عمر خود 
ــته اند و اتفاقا مقالات ISI زيادى نيز  را براى كار علمى گذاش
دارند، مى بينند كه چطور با حيثيت علمى آنها بازى مى شود و 
كسانى پيدا مى شوند كه با تجربه و دانشى بسيار كمتر، مقالات 

بسيار بيشترى از آنها دارند و بيشتر قدر مى بينند. 

زاويه ديد

دكتر حبيبى، نمونه «اعتدال»و «نقدپذيري»

خريد مقالات «آي اس آي» 

نوشتن در سايه  انقلاب

بررسى بازار مكاره فروش مقالات بين المللى در ميدان انقلاب
«آي اس آي» چند؟

 سلمان طاهري
salmantaheri@gmail.com 

ــرز دانش،  ــدن م ــدف درنوردي ــا ه ــى ب ــش علم پژوه
ــرافتمندانه ترين شيوه هاى مطرح شدن  محترم و يكى از ش
ــت. چاپ  ــى ارگان ها در جهان اس ــخاص و حت ملت ها، اش
ــلات خارجى  ــگران داخلى در مج ــى پژوهش ــالات علم مق
ــك  (Institute for Scientific Information) بى ش
ــا مى توانيم ادعا كنيم در  ــى دارد. مثلا ما ايرانى ه مزيت هاي
علم «به روز» هستيم و فعاليت هايمان در حوزه هاى پژوهشى 
ــت و الخ! اين صورت خوش ماجراست  مورد نقد جهانيان اس
ــى در خيابان انقلاب صورت ديگرى  ــازار مكاره علم فروش و ب
ــات دانشگاهى است. شما مى توانيد بدون  از پژوهش موسس
اينكه دست به توليد علم بزنيد با پرداخت مثلا يك ميليون 
و 500 هزار تومان با لابى موسسات به اصطلاح علمى وطنى 
صاحب يك مقاله ISI شويد. به خيابان انقلاب مى روم تا يك 
ــريه تخصصى علمى چاپ  مقالهISI به نام خودم در يك نش
كنم. اما در واقع مى روم خيابان انقلاب، تا ته و توى چگونگى 
انتشار يك مقاله علمى را در ژورنال هاى بين المللى دربياورم. 
طبق معمول خيابان انقلاب شلوغ است و پر مشترى. ميان 
ــان و زوزه باد، كاغذهاى رنگى تبليغات   هاى و هوى جارچي
دانشگاهى چون پرچمى است در باد. حوالى دانشگاه تهران 
ــت از تبليغ  ــه ميدان انقلاب پر اس ــاى منتهى ب و خيابان ه
ــم، ترجمه، مقالاتISI و...  پروپوزال، پايان نامه، مدرك ديپل
خيلى سريع تكه هاى آماده برش را از تبليغات آويخته بر در 
ــاژ  و ديوار مى كنم و بى هيچ مقدمه اى مى روم طبقه اول پاس
فروزنده تا پاى حرف هاى منشى گروه فنى و تحقيقاتى «چ» 
ــگاه تهران از پشت شيشه هاى  بنشينم. سردر معروف دانش
 ISI ــت. مى گويم: «مى خواهم مقاله دودگرفته پاساژ پيداس
ــر كنم.» چند مشترى مثل من  در يك ژورنال معتبر منتش
ــته اند. خانم منشى تعارفم مى كند ابتدا اسامى كسانى  نشس
ــه توانسته اند مقالاتشان را در ژورنال  كه از طريق اين موسس
ــور  ــد از مانيت ــاپ كنن Life scineceite Jourrnal چ
ــامى چند نفر را  كامپيوترش ببينم. Ctrl F را مى گيرد و اس
سرچ مى كند: دكتر... مى روم سر اصل مطلب. مى خواهم يك 
مقاله براى انتشار پيشنهاد دهم. هزينه اش چند مى شود؟ به 
نظر مى رسد نرخ موسسه ... كه تكرار مى كنند ژورنال هايش 
مورد تاييد وزارت علوم است، «نرخ قابل قبول ترى است.» اين 
را يك مشترى خانم به همراهش گوشزد مى كند. طبق نرخ 
اين موسسه هزينه Accept يك مقاله، يك ميليون و 500 
هزار تومان مى شود كه يك ماه هم وقت مى برد. هزينه انجام 
تمامى كارهاى تهيه و انتشار آن مقاله به پاى شما، دو ميليون 
ــتخراج مقاله از  ــان آب مى خورد! براى اس ــزار توم و 600 ه
پايان نامه خودم هم 250 هزار تومان و براى هر صفحه ترجمه 
15هزار تومان قرار است از من پول بگيرند. با اين پيش زمينه 
ــان 12 فروردين را رد مى كنم. با يك «دادزن» كه دايم  خياب
مرا ياد «جارچى ها» مى اندازد، به طبقه سوم ساختمان شماره 
ــى  ــه علمى - پژوهش 310 مى روم تا با مديران يك موسس
ــتگى ويژه اى به يك كمپانى بزرگ نفتى دارند، وارد  كه وابس
ــوم. به گفته «دادزن» اين روزها بازار مقاله هاى  گفت وگو ش
ــور و  ــجويان ايرانى براى خروج از كش ــت و دانش ISI داغ اس

استفاده از فرصت بورسيه صف كشيده اند. آنها وقتى مى روند 
ــداى ورود  ــتن يك يا دو مقاله ISI در ابت ــت داش با در دس
ــب اند و آن ورآبى ها هم تحويلشان مى گيرند.  700 يورو كاس
ــوم. ابتدا برگه اى كه  ــاورين س» مى ش وارد واحد «گروه مش
رشته، گرايش، موضوع، مشخصات شخصى و نمره تلفنم را 
مى خواهد پر مى كنم و در انتظار مى مانم. آقاى مهندس وارد 
اتاق مى شود. من براى گفت وگو با او به اتاق دعوت مى شوم. 
سه تا پنج ژورنال معتبر به من معرفى مى شوند كه به گفته 
 (Reuters Tamso) آقاى مهندس تاييديه تامسون رويترز
ــدت معتبرند. اين گروه البته  ــارك ISS را دارند و به ش با م
زمان ارايه مقاله را دو تا چهار ماه اعلام مى كند. زمان زيادى 
است ولى آقاى مهندس معتقد است: «مقاله بسته به ماهيت 
قوى علمى اش، رنج قيمتش متغير است.» او نهايتا مى گويد: 
ــر از دو ميليون تا دوميليون و 700 هزار تومان  «مقاله معتب

خرج دارد.»
ــجويان ديگر را به من نمى دهند.  اينجا مشخصات دانش
ــم از طريق يكى از آنها  ــت. مى خواه همه چيز محرمانه اس
ــرده ام اما  ــبى را انتخاب ك ــوم گروه علمى مناس مطمئن ش
اطلاعات كسانى كه خواهان اكسپت مقاله شان هستند در اين 
شركت جزو مسايل سرى محسوب مى شود. چون رابطه استاد 
و دانشجو بايد محرمانه باقى بماند. ضمن اينكه متوجه شدم 

بعضى از استادان در اين فرآيند «دست خوش» مى گيرند! 
 ISI دفتر بعدى كارگروه هميارى «ن» است كه مقالات
ــاوره، نگارش و چاپ تبليغ  را همراه با پذيرش، آموزش، مش
كرده است. از طريق تبليغات ميدانى كه به رنگ هاى مختلفى 
بر سر و كول خيابان انقلاب آويزان است، دفتر مركزى را پيدا 
مى كنم. وارد دفتر مى شوم و مداركم را همان ابتدا مى خواهند. 
ــت معرفى مى كنم كه  ــانس محيط زيس خودم را فوق ليس
مى خواهم مقاله اى درباره آلودگى هوا منتشر كنم. اينجا همه 
ــتاد و  هماهنگى براى تعيين قيمت و كيفيت مقاله بين اس
دانشجو تعيين مى شود. هرچه تفاهم شد همان قبول است 
ــرمايه بگذارم و در  ــى آخرش از يك تا دو ميليون بايد س ول

ژورنالى معتبر كه نامش را نمى گويند منتشر مى شود. 
ــار يك مقاله بين المللى تخصصى خيابان  در هواى انتش
ــد كتابى با نام  ــته ام كه به جل ــوده به دود را زير پا گذاش آل
ــالات ISI» با تاكيد بر «مبانى  ــن و نگارش مق «روش تدوي
ــه  تكنيك ها و مهارت هاى نگارش» برمى خورم. چند موسس
ــرز اغراق آميزى  ــگ مى زنم. همه چيز به ط ــر را هم زن ديگ
ــاى رنگى را بر ديوار  ــت. دو نفر كه كاغذ ه علمى-تخيلى اس
مى چسبانند انتظارم را مى كشند. من كه مشتاقانه دنبال يك 
موسسه معتبر براى انتشار مقاله ISI در يك ژورنال تخصصى، 
علمى هستم، بعد از درخواست دنبالشان به سمت يك دفتر 
آن طرف تر مى روم. پليس بازى شان گل مى كند، اين كار انگار 
عملى ممنوعه باشد! در گوشى چيزى مى گويند و مرا ورانداز 
مى كنند. با يكى شان دربه در دنبال آن موسسه اى هستيم كه 
ــطه اى اين دو جوان تعلق بگيرد. در  تهش مبلغى به كار واس
يك چشم به هم زدن از چشمان شان مى گريزم و در هياهوى 

كاغذ و كتاب و علم و باد سرد خيابان انقلاب گم مى شوم. 

«جامعه شناسى تئاتر» جلال ستارى مجوز نشر گرفت 
ايسنا: «جلال ستارى» از صدور مجوز نشر براى كتاب «جامعه شناسى تئاتر» خبر داد. اين 
نويسنده و پژوهشگر پيشكسوت گفت: بعد از مدت ها ترجمه كتاب «جامعه شناسى تئاتر» 
اثر ژان ژنه كه از سوى نشر مركز براى دريافت مجوز نشر ارسال شده بود، مجوز گرفته است. 
ــى تئاتر» از مهم ترين آثارى است كه در حوزه تئاتر خلق شده است. ستارى  «جامعه شناس
همچنين با اشاره به كتاب «كنش اسطوره» كه در نشر مركز زير چاپ است، درباره اين كتاب 

گفت: اين كتاب لبُ و اساس حرف هاى من درباره اسطور ه و اسطوره شناسى است.  www. sharghdaily.ir
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 روبرت صافاريان

جواد حيدريان

 سعيد اركان زاده يزدى

 سيروس ابراهيم زاده

ترجمه: مريم حيدرى

 هادى حيدرى

گزارش يك مرگ

ثبت يك تولد

كريستيانو رونالدو  فوتباليست 
كريستيانو رونالدو دوس سانتوس آويرو در 5 فوريه 1985 در فونچال به دنيا آمد. نام كوچك اين 
بازيكن نام آشناى پرتغال و تيم فوتبال باشگاه رئال مادريد از نام اول رونالد ريگان رييس جمهورى 
آمريكا گرفته شد. چرا كه ريگان مورد علاقه پدرش بود. اگرچه او برنده توپ طلاى اروپا و جهان 

شده ولى در رقابت با ليونل مسى رقيب آرژانتينى اش اغلب ناكام مانده است. 

محمدعلى فردين   بازيگر 
محمدعلى فردين، بازيگر سينما متولد 15 بهمن 1309 در شهر تهران. مردى كه ابتدا به عنوان يك 
بدلكار در فيلم «دوقلوها»ى شاپور ياسمى نقش برادر دوقلوى ناصر ملك مطيعى را بازى كرد و بعد از 
آن پايش از تشك كشتى به پرده سينما كشيده شد. او با فيلم «آقاى قرن بيستم» به شهرت رسيد و 

با فيلم «گنج قارون» به اوج محبوبيت دست يافت.

ژازه تباتبايى  نقاش 
ژازه تباتبايى (طباطبايى)، زاده 1309 در تهران، نقاش، مجسمه ساز، شاعر و نمايشنامه نويس ايرانى بود. 
او «نگارخانه هنر جديد» را كه اولين نگارخانه ايران بود تاسيس كرد. ژازه خود نام خويش را «تباتبااى» 
امضا مى كرد. از او به همراه تنى چند از نقاشان معاصر ايرانى به عنوان پيشگامان مكتب سقاخانه در 
ايران ياد مى شود كه در اوايل دهه 40 شمسى شكل گرفت. وى در 20 بهمن 1386 در سن 77 سالگى در تهران درگذشت. 

سياوش كسرايى  شاعر 
سياوش كسرايى، شاعر، روز 19 بهمن 1374 در شهر وين اتريش از دنيا رفت. او علاوه بر ادبيات به 
عنوان يك فعال سياسى چپ گرا در تاريخ معاصر ايران شناخته مى شود. سياوش كسرايى سراينده 
منظومه «آرش كمانگير» نخستين منظومه حماسى نيمايى است. وى از شاگردان نيما يوشيج بود كه 

به سبك شعر او وفادار ماند. كسرايى ساليان دراز در حزب توده ايران فعاليت داشت.

هميشه حادثه اى در حال رخ دادن است

در اين ستون، مى خواهيم بدانيم نويسندگان عرب، در  �
هر يك از كشورهايى كه در آنها جنبش يا انقلاب صورت 
گرفته، چه مى كنند؟ آيا اصلا مى نويسند؟ چه مى نويسند؟ 
ــان در دوره پيش  آيا در زمينه هاى تخصصى ادبى خودش

از انقلاب مى نويسند يا به نوشتار سياسى روى آورده اند؟ 
 فواز حداد – سوريه - رمان نويس

ــروع جريانات تاكنون، همّ و غمّ اساسى ما وطن  از ش
ــت. حالا تنها اين حوادث براى ما مهم نيستند، بلكه  اس
آينده است كه مهم است. در برابر چيزى كه در واقعيت، 
ــت، خيال كم رنگ مى شود و ما اهميت  در حال وقوع اس
زيادى به آن نمى دهيم. تا وقتى كه كشتارها و حوادثى كه 
ــر روز اتفاق مى افتد، فراتر از خيال اند، خيال كمكى به  ه
ما نمى كند. منظومه اى كه سال ها در آن مى چرخيديم، 
امروز نمى تواند روشنگر چيزى باشد. ما در قلب حوادثيم و 
هر لحظه ممكن است وارد جنگ داخلى يا كشتار فرقه اى 
شويم، پس توجيهى براى خوش بينى وجود ندارد. چيزى 
كه دارد اتفاق مى افتد، حد و مرزى ندارد. هميشه چيزى 
ــت كه درحال رخ دادن است و هر حادثه اى از حادثه  هس
قبل از خود، فراتر و شگفت انگيزتر. ناتوانى، كم ترين چيزى 
ــنده در جريان اين ويرانى و بمباران ها و  ــت كه نويس اس
شهدا با آن روبه رو مى شود. نوشتن درباره اين چيزها آسان 
نيست؛ بلكه نياز به تامل و حتى احتياط دارد. هيچ ضمانت 
و امنيتى براى آينده، قابل پيش بينى نيست. در سايه اين 
حوادث رعب انگيز، يادداشت ها و مطالبى مى نويسم كه آنها 
ــاب مى آورم و نمى توانند يك رمان  را يك تمرين به حس
ــت فراخ و جامع كه پيش از  ــند. رمان، گستره اى اس باش
سير در آن، بايد پيش زمينه اش، تشكيل و ابعاد، نشانه ها و 

جزيياتش مشخص شود. 


